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قطعه ي اشک یتیم: مبحث

ششم-پنجم-چهارم: پایهدبستان : مقطع



فریاد شوق بر سر هر کوي و بام خاستروزي گذشت پادشهی از گذرگهی

ت؟پادشاسکاین تابناك چیست که بر تاج پرسید زان میانه یکی کودك یتیم

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاستآن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

این اشک دیده ي من و خون دل شماستنزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

این گرگ سالهاست که با گله آشناستما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

آن پادشا که مال رعیتّ خورد گداستآن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

تا بنگري که روشنی گوهر از کجاستبر قطره ي سرشک یتیمان نظاره کن

کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست؟پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود



از آن: زانبلند شد: خاستمحل عبور-گذرگاه: گذرگه
کالا: متاعدرخشان: تابناكکه این: کاین

چوپانی: شبانیکسی که پشت خمیده دارد: کوژپشتبا ارزش: گران بها
دزد: رهزنزمین-قلمرو: ملکفریب داده است: فریفته است

نگاه کن: نظاره کناشک: سرشکمردم زیردست: رعیّت
کسانی که راه راست نمی روند: کجروانببینی: بنگري

چه چیزي بر تاج پادشاه می درخشید؟-1

نظر پیرزن درباره ي تاج پادشاه چه بود؟-2

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب



https://instagram.com/khadijekobra1368
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